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[خضاطرت بره] 

تر وداه با بلو 

تر جمةٌ فرود خسروالی 

چاپ اول: ۱۳۵۲ 

جاپ دوم: ۲۵۳۵ شاهنشاهی 
چاپ: چا پخا نٌ سپهر- تهر ان 
شماره ثبت کتا خا نه ملی: 





اشاره 


پابلو نر وداء زاده‌ی سال ۱۹۰۳۴ اهل شیلی» امروزه یکی 
از نامدارترسن شاعران امسریکای لائين است 9 یکی از 
صداهای جهانی همروز گار ماء که سرانجام جایره‌ی نوبل 
ادبیات را هم » در سال ۰۱۹۷۱ به او دادند . با این همه 
از میان همه‌ی آئارش , تنها چند دفتری به اندازه‌ی دفتر 
حاضر آ3واژه‌ی وسیع 3 محصوبیت عام یافته؛ که. گرچه از 
کارهای اولیه‌ی اوست. تنها درحهان اسپانیایی زبان» بیش 
از يك میلیون و د9ایست و بنحاه‌هزار نسخه‌اش فر وشر فته 
آاست. 

گردانده‌ی حاضر از گرد نده‌ی آذگلیسی ۱۷۷.5۰.۳6۳۱۱۲ 
(از انتشار ات 02۳۰) به فار سبی در آمده است. اما متن 
اسپانیایی هم از نظر دور نوده و در اکثر موارد ۰ برای 
کسب اطمینان به‌آن رحوع شده‌است 9 درنتیحه‌ی همین 
رحوعهاست که گر دانده‌ی حاضر. حای حای. با گر دانده‌‌ی 
ازگلیسی نمی‌خو اند -گذشته ازتغییر ات سطحی اندك شماری 
که گرداننده. خود برای درآوردن روحیه‌ی غنایی شعر ها؛ 
ر9] دانسته‌ست. 

مرک نرودا به‌سال ۱۹۷۳ به هذدگام از ذوست‌شدن آرمانها» 
هر چند پیچیده در هاله‌ای ازافساند. خود آخرین شعر بزر ها 
او بود. 


فهر ست : 


۱-. پیکر زن 

۲- نور تورا 

۳ آه وفور کاجها 

۴- صبح پراز توفانهاست 
۵- تابه من گوش دهی 

ع۶- تورا بدیاد دارم . 

۷- خمشده روی عصرها 
۸- زنبور سفید 

4- مست کاجها 

۰ - این شفق را هم 

۱- کم وبیش بیرون آسمان 
۲- برای دل من 

۳- رفتدام من 

۴ بازی می‌کنی همهرو زه 
۵- خوش دارم آرام‌باشی 
۶ درآسمان شفتگاهی 
۷ سایه‌های اندیشنالد 
۸- این‌حا تو را دوست دارم 
- دختر چابك کندمگون 
» ۷- می‌توانم آمشب 
سرود تومیدی 

شرا ح چند وازژه 





۵ ۸ ه (0۵ظ 


رکطعنطع عنط رعلااتط عانطا , صحججمس ج اه و۵۵ 
هی ا فصزرا رام ج مدا م۱۵ تام 

۵ 12 3007 ۲5 صجعوعم فباه۳ با 

۰ اه 16۴۳ ۲۲6 ۲۳۵۱ معا مهو ۲۳۲6 ۱۵2166 2100 


۲۳۵۵ ۸6۵ علتزط عظ] .عصرصنه ج م۱ عصماج عجبا ] 
صجج ط۱ عونطاعییت عوز از عص هه عجونه 290 
,۷۷6۵۵0 ج عا تاوبا لعع۱۵ | ]اععرر ع۷زبء و[ 

۰ ۷ 19 5۲0۵۵6 2 ,اوه پرص طز 0ج صنچ 116 


0۷۵۵ ۱ 204 رعااج؟ عهجءوصع۷ ۲ه ۲بامط عطع یب 

صعق جح عقه ۵۲ رووه اه رصناه اه 300 

ای‌وعوطاج ۵۲ ۶ع۵7 ۲۳6 ی (اجوععط ۲6 ۶ه عبه‌اطاهع عظ طا6 
0 2904 ۱۵۷و ,عع۷۵۱ یام ۳ بوتطایم عطع اه عمجم عع وا 


۷۵۱۷۲ ظ۱ ]کاونهم از آ ر جوم زرح هن بل‌0ظ 
0 ومط نی ۲ ,ع۲نجع وفع[ صامط توح عتنظع بانط 
5 ۲۳۱۳ 6۲6۲9۵1 ۳6 ۷۷۳۱6۲6 ۲۱۷6۲-605 >[۲ج(] 
بعع ع)نوله ۲6 0ص2 رومام جعع۵ ۱۷6۵۲۱ 2101 


بیکر دنت 


پیکر زن» تبه‌های سفید» رانپای سفید» 
دران حالت تسلیم» به جهانی می‌مانی. 
بدن دهاتی‌ی وحشیی من در تو می کاود 


و پسركك را از ژرفای زمین به جرش می‌دارد. 


چون نقبی تنبا بودم. پرند گان از من می گریختند» 
و شب به تاخت پرزور خود مرا فرومی گرفت. 
تازنده بمانم» از تو سلاح می کردم » 

تیری در کمانم» سنگی در فلاخنم. 


ولی وقت تلافی فراز می‌آید» و دوستت می‌دارم. 
پیکری از خز و از خحزه» از شیری مشتاق و استوار. 
آه پیاله‌های پستان! آه چشمای غیبت! 

آه سرخکلپای شرمگاه! آه صدای تو آرام و غمین! 


تشگ زن من » سر رعنایی‌ی تو خواهم ا تاد 
تشنگیم » آرزوی بی کرانه‌ی من » راه چاره!م! 
بستر نمرهای تاريك که دران تشنگیی ابدی پیش می‌رود؛ 


و خستکی یبد می‌ر ود » و درد بی‌پایان. 


پسپحصسب ][] یحور 


۸ ۱/۲ راو ع | 1 


۰ ۵۲۵ 166 ها ۷۵۷۵ ۱۷۲۵۵6 ۲ع:| ع [: 
۷ ۲ ۲۵۱01۱۱2 عمج عآجم 0۲60 ۳و۸ 
ماس عط) ۶ مهااءومتم ۵10 ۲۳ 28221061 
۵ 1 ۲۵۷۵۷۶۶5 ۱2۲] 


۸ ۶ ,ووعامعععج 5 

0 ۱۶ ۶ه ۲بمط عنطع ۲ه ومع‌صناء‌وم۱] ع۲) وز عصماه 
۵ ۱۱۷6۶ 106 ۷7۱۲۳ ۲۱۱۱60 ۱0ج 

۳۵:۵6 ۲۳6 ۵۶ برع ع۲با۵ 


عمجم اج ناما ون صبای »هع ۳۵ عااه] اتب اه جاهنه‌ها ۸ 
ند اه عاهم۲ ]جعرم ۳۲ ] 

,انا ناور جصم «اصل و #اوم 

طنحعه نام عصوم ۷۵ ور ۱06 عقطع ععصنطء 2۳56 200 

60۵01 لدم جرج عباط و ۲۲2۲ 50 

مور عع‌اه رصتمها تشه تناما 


6 ۱6 ووط وج لصنعع 201 عصی موه نا 

:0 24 »۱2 عمط صبه ور عمج عقطع عم ۲۳6 ۵۴۲ 
جع و ووعوو0م 2۳0 1620 ,۲56 

ازع وبع 0 166 ۲۳2۲ ۱۲ ط جاعز۲ 50 

,کمعجرلجو هم ان و 16 200 


۱ 
۱ 


سوگوار مبهوت مات» این چنین 
ایستاده ا تور پروانه‌های کم‌نه‌ی شفق 


که دور تو کح 


۱ 


بی‌زبان» پارم» 
تنپادر تشپایی‌ی این ساعت مردگان 
و از عمرهای آتش سر‌شار » 


وارث پالك روز» روز ویران. 


برجامه‌ی تاريك تو از خورشید 

خحوشه‌یی می‌افتد. 

ناگپان ریشه‌های بزرک شب 

از جان تو می‌روید» 

و باز برون می‌شود آنچه در تو نهفته‌ست» 
تاکه مردمی نیلی و مات» 


نوزاده‌ی تو؛ پرورده شود. 


آه ای برده‌ی شکوهمند» 

برده‌ی بشکوه بارور دایره‌یی 

که می گردد در سیاه و طلایی : 

برافراز. به چنگک آر 

خلقتعی چنان زنده را در زند کی که کلپاش تباه می‌شود؛ 
و این پر اندوه است. 


۱ 


۳4 


ید ها ۱ ۰ ۱ 
تب 3 و و و 
0 ۳ ۵ اق 0 


۳۳۹ 
کر 42 
موی 


و 


۳ 3 


تا از بز 


اک 





5 0 ۰۷۵51۳۱55 جات 


۵8 م۷۷۵۷ ۵۲ بط ری‌صتم ]۵ ووع۵]۵ع۷ ۸ 
,1 دره):اهی ر عاونا ۵۶ ب«جام واه 

,01 ۱۵۷7 ,یب بتبا۷۵ ۱۵ ۲۵۱۱1 ۲دع ۱۳۱ 

اوم۱9ز کج عظ) حصمط وا رااعطی-طاتوع 


صعط و ععع۱) آیدمی بصع دزی چت ۲۷ ۳6 تا۷۵ ۲2 
۱۵۵۵۸۵ ۷70۷ 2001 ,1661۲6 ۷0۷ 25 
6 309 تام و۵ ۲۵20 رح مصانطظ۸ 

۲ 0 ۱۵06 صو ۳6۵ |۷۷۱۱ [ جع( 2 10 200 


۲۵8 ۵۲ ]و۷۵۱ ۷0۱۲ 566 [ ععزء اج و6 

,011۲6 ۱۱6۲60]ج بزح سمل عاصناط فی‌مه‌انه نام 200 
656 1651۲6 ]و00 چط 00ج ۲مچ‌صج و566 ۲۱۷ 
۳926۵۵۳6۳۲ ۵ عصه تبا۷۵ ۱6 تاو 1 


5 24 واه »10۷ ]2ظع ععا۷۵ یباهو تنام بط 
اوطنجعبه عطزل 2901 غصهصمعع( ۲۳56 18 

,66106 1۳6 ۵۷6۲ ,طعع5 2۷6ظ آ قاط وعع0 طا کتاط [ 

6 یامه عط صا عصنااما ۱۳62۶ ۵ وچ عظ) 


بپححصب 9۵ سسحصر. 


آه ور کاحها 


آه وفور کاجپاه رمرمه‌ی مو جم‌اکه می‌شکند ) 
بازی‌ی آهسته‌ی نورهاء» ناقوس دوردست» 
شفق که درچشمپای تو می‌افتد» ای عروسك» 


صدف زمینی ‏ که زرمین دران می‌خو اند! 


۱۳ 


در ثو رودها می‌خوانند 

و جان من در آن همه پابه گریز می‌نهد 
به آارزوی تو» 

وتو آن را کسیل می‌داری 

به جاکه می‌خحواهی. 

راه مرا باکمان امید خود نشانه بکیر» 


و من» در هذیان» فوج تیرهام را رها خواهم کرد. 


همه سو » مبان مه گون تورا ۳ 
و سکوت تو ساعات غمزده‌ی مرا فرو می گیرد» 
و در تو با بازوان سنگیی شفافت 


بوسه‌هایم لتیر میفکند» آرزوی نمورم آشیان ۱ 


آه صدای رازناله نو 

دز روت مرنده وین آانداز! 
این چنین ره ساعات عمرق دیده‌ام) 
روی کشتزارها» 


۱۳ 


تتقله‌ها دلتکه ولنگفادهس نت 


در دهان باد. 


۱۵ 


ببس ۷ ] بسح 


اب و :107 نت ,71 


ماو ۵ اابط وا عطتجمهصم عم [ 
۲ صروصیای 0 62۲ م۲ طا 


ومع ۲ وله‌نط)16صوظ عنطاس مزا آهبج میم عظ [: 
۰ صجظ ما صز مهد مصا هر عصتاه ۵2۲ رهز عمط 


/ 


از عط اه 2۲عظ ووع|:عجونه عظ [ 
بعصعز جمجزب0[ جینن عمج مطزاجم‌ط 


6۵ ۳36 موه عمنه‌صنموع: ء‌صنبنل هه آمی‌طععن0 
۰ 200 ۵۲5 ]۵ ان عمعباعجصهعا م ۱۱۳6 


0 010 3 ۷۷۱۲۳ ۱62۷65 06240 ع() ۶اه وندعط ۲2۶ ۱۳4 
۰ 6 ۲ه وسمج عوتوام ۲6 068666 200 


وی نامز مج چ صا بط معآومهم) هط ۱۷4 
.۳ عصنصوع| 0صج ,طونم ابامطاز یه ودانی 2۱0 


,قاطو 20 یاهع وع‌ووتا ۵ ووجج ۲ع۳۱ 
6۶ص صنی عط اه تومل عظ8 ور 0عاتجووج 


۷ 


صبح پر از توفانهاست 


در دل تابستان. 


ابرها سفر دارند» چون دستمالپای سید وداع » 
بباد می‌جنباندشان به دستپای سفری‌ش. 


۱۶ 


دل بی‌شمار باد 


تپان فراز خاموشی‌ی شیفته‌مان. 


میان درختها طدین انداز» خدایی و خنیایی» 
چون زبانی پر آوازها و جنگپا. 


بادکه بر بای خشك را به غارتی تند می‌برد 


و انحراف بی‌دهد ره یرهای تپان برند گان. 


بادکه او را فرومیندازد در موجه‌ی بی کف 
و ماده‌ی بی‌وزن » و آتشهای مایل. 


می‌شکند » غرق می‌شو د حجم بوسه‌های او 
تاححته بر در باد تاستان. 


۱۷ 





تیب ۷ چرس 


عآ ۵۲ع۲ ٩۲۲۶۱۱‏ بج (میاز ٩۵‏ 


6 ۱6۵۲ از باوبر 62۶ و5 

۲۲۱۷ 5 

طنط رمع 50818 

.62۵0 عظ۲ جه عاانم عظ) ۵ عله02 عظ) و2 


(ا عس۳ ,ع126»مع 


27204 و2 ظ06مصوو عل‌صجط تناما ۵۲ 


۴۰ ۷۵۷ 10082 ج جوم و۵ رداهب [ ۸0 
۰۸ ۳۱2۴ ناه ۳۵۲6 2۳6 بط ] 
۱۱6 تایه اه بزصر ون فصن بط ] 


۰ 128 وه بو وی عظع عواصوز 6] 
۲ و۱ ۲۵۲ عوصهاطا ۵ 2۲6 بام۷ 
۳ج بط مت همنعع ع2۳ بط ]: 
بعصند هب ۱1 تامرا رمون وت اه م۷ 


مه ناو ]2 عبهناوی ع) 0عامومعم هط نام ع۲۵۲عظ 
۰ ۷۵0۱ ۲۱20 208و بزح و ۷56۵ ۳۵۲6 276 (عظ) 2 


۷۵ 3۵۷ ۲0 ۷۵۱6 | ۱۳۵۲ جوز ۲۵ حعظع )صهب آ سان لا 
62۲ ۲0۵ ۱۷0۱۲ ۷۵۵۲ [ وج 627 با۷۵ 88۵216 2۵0 


.اجناعتا عچ عع() جم عاتبقط 1[ حاعنبامصج اه 0ظ۷۷۱ ع5 ] 
۷۲ 6ظع علعمصا ااثای عصصععل اه عصیزساظ عونمم 
انوم وا چیز۷۵ ۵0۳6۲ 1۵ و6) وا ناملا 


,مایا موی 0اه گنه 00هاظ رعط)تمصه اه اه 69ص ] 
بماآ۳۵ ,۵6 ۱۵۲۵۵۵ ]مها .صماصجمصصوی رمع ۱۵۷6 


.نوج اه عو ۷ عنط) وم رصمتصجموهی رعوه بماماآ۴۵ 


اه حع زا وهای مومع م۷۵ رک اب 
08 ۹ 000۵۵۵ ۱۷0۱۲ ۱۱088) ۵۱۲ 000۱۵ تام 


م0112 عمعاصه صج مصز صعط) فمناههه صم ] 
روم کج 06و رول‌صقظ ۱۱۱۲6 نامب ۲۵۲ 


۵ 


تا به من گوش دهی 


تا به من گوش دهی» 
کلماتم 

گاه ناز کی می گیرند 
چون رد گٌاکیان روی کرانه‌ها. 


۱۸ 


ترا دنستتای نو به ترم‌ق. انحوزر 


و من نظاره می کنم از دور به کلماتم. 
تجشر از ان‌تواند‌فاار ا ره 
از دردکپنه‌ی من بالا می‌روند چون پیچکما. 


بالا می‌روند» همجنان » از جدارهای نموره 
گناه این بازی‌ی بیرحم به‌گردن توست. 
هرچه را میاکنی‌تو» هرچه رامیاکنی. 


یی از تور آناناتروانی را که نی انیاشی مس | کینتن: 


و آشناترند از تو به اندوهم. 


خر هی کته 


۱۹ 


آنچه من می‌خواهم بگویمت 
تاگوش دهی همان گونه که من می‌خواهم گوش به من دهی. 


شاد اضطر اب در انشا هنوز میحر د. 
گردباد رژیاها هنوزگاهی از پا درشان میفکند. 
به صداهای دیکری کوش می‌دهی در صدأی دردنالك من. 


زاری‌ی دهانم‌ای پمر 6 حون لاده‌های پیر » 
دوستم بدار ) ای بار. مرا وامگذار. از پی‌ ی من سا 


۰ 


بیا از پی‌ی من» ای پار» براین موج اضطراب. 


ال مات من از عشق تولکه‌دار می‌شو د. 
هرچه را میانباری» هرچه را میانباری. 


من 1 را 
می کشم به رشته‌ی طوقی بی‌پایان 
برای دستمای سفید تو ؛ به نرمی‌ی انکور. 


ه ۲ 


ری 

6 2 ۳ 1 ۱ 1 ۱ ۳ و : 9 7 اجه دور 
و 1 1 ها ی #7 0ب 

و و ۱ رو 31 ود 04 

۵ ۱-6 6 کروی: 


تین 





۷ ۰۷۵04 دلب با عط۱«ع(جريد ] 


.نام )قوا فطع صا ۱۲۵ تا7۵ جج با۵ 6۲حاطوه‌جهع۲ | 
۱۱۶ هه 6۲۶ دم عظ) ۷۵۲۵ ۱۷۵ 
دهیام) ۲طمنازسه عط اه ععجصها عظ) مه ناو ظ۱] 
.ناو تبام۷ ]۵ ۱۷۵۲6۲ ۱۳6 از [[ع) عع2۷ع۱ ۲۳ ۸۸80 


خصدام ععونطاصناه و ماذا یه بح عصزموج) 

۰ 21 201 0۱۷و که ]۱۵ ,ما۱0 22106۳60 ۱62۷65 ۲۳ 
۰ صنصیاط قجا فنص نم حاه‌نط با صا سنج اه 8۲6عوظ 

آنامی رح مان 60وزسها طغصتجبظ عباط اععبنه 


۰ 62۳ و1۶ ططنبااناج عط) وه رقصناه ۳۵۲ جعبن تام آعع۲ ] 
عبط و ۱۱۵ معط ,۱۳ظ و مه م۷۵ ۳6۲6 ب«حزم 
۵ وو نع و۱۵ معع ۱۲ حعاط ۱ ول تج دنا 
,6 کج م۵ ,۲61 وعوون «ح 220 


۱ ۰ ۱6 جمع ۳۱۵۱۵ .منطی و مه ماو 
بوصم ااناء و اه ,ععامصی اه اهنا آه عمه وا مهد ما 
8 ۷۰۲۵ عمونمهبه عظ) رصم تج رت ناو ۵90بهظ 
۰ ام زا۲6۵0 و۱62۷ صصصتاننم را 


1 


تو را به بان دارم 


تورا به باد دارم ره همان گنه که ذر آخرین خحران دودی. 
کلاه طوسی و دل» آرام. 
درچشمپای نو شعله‌های شفیق می‌جذکید. 


و بر کپا دراب روح تو می‌افتاد. 


۳۱ 


پیچیده به بازوان من چون تاکی» 

بر گپا صدای تو را می‌انباشت» صدای آهسته و آرام تورا. 
هیمه‌ی حیرتی که دران تشنگیم می‌سوخت. 

سنبل آبی‌ی شیرینی» تافته برجانم. 


چشمپای تو حس می کنم سفر دارد و دورست خزان: 
کلاه» طوسی؛ صداء صدای پرنده‌یی؛ و دل همچوخانه‌یی 
که به سویش آرزوهای ژرف من می کوچید 

و بوسه‌های من فرومی‌افتاد» به شادی‌ی اخگرها. 


آسمان از يك ناو. کشتزار از تپه‌ها: 

یاد تو از روشنی‌ست, از دود» از آپگیری آرام! 
ورای چشمپهای تو شعله می‌کشید شفقبها؛ 

و برگهای خشك خزان میان روح تو می‌چرخید. 


۳۳ 


پپسص ]] ۷ جح 


5 1/۱۵ 1۳۸۵ 2۲:۶۳۵ع 


65 520 ۲« اک [ عمم0ص6۳ 2 56 160 مهم 
۵۹/۵ ۷۵۱۷ 0۷۷۵۲05 


ومهطهمع۱ نامه زر 26و۵1 غمفی‌طهنط ۲6 طز عبعظ [ 
,12۲66 2۳01 


۰ ۱۲8۵ 1۳۵0۷۷ 2 معا عطنوسصه عصاح 66] 


ی ص6عج تنا۷۵ ووم20۳ واوصهاه ۲۵0 بان 680 ] 
اطعا و نمهه مهو ۳ 11166 ۸۵۷6 )232 


,6۵16 هون ۲ب« ر وی مج باون ومع تا۷0 
6۲۵6 1۳621 ۵۲ جوم عطه ۲6۵2۵۲60 ۱۷۵۷۵۲ ۲۲۱۵۱ 


کع6 20: ۳ عصنا ] کصممصماج ۲۳ 60ظ۱ ص62 ] 
6۰ ۱۵۲۱6 ۷۵۱۲ رن 6اه6ط 26 معء اطع ۵) 


15 ۲5 ۲۳6 21 »امعم تطاعز ۴ه علتزط 6[ 
۵ مد آنامو نوم 11۳66 طفع0 2۶ظ] 


6 9۳32010۱۷ و وه ومماآمع غطون »5 [ 
0 6 0۷6۲ واعججه] »با ۳5600102و 


۷ 


خمشده روی عصر ها 


محمشده روی عصر ها ته رها میندازم» دورهای له کر یی 


به چشمهای افیانوسیی تو. 


تن می کشد آن جا در بلندترین شعله و می‌سوزد 


تنهایی‌ی من که بازوانش چو غریقی تاب می‌خورد. 


۳ 


علامات سرخ می‌فرستم از فراز چشمهای غایب تو 
که مو ج می‌زند چون دریاکنار فانوسی دریایی. 


تو»مادینه‌ی دور من» فقط حافظ ظلمتی» 
از نگاه توگاهی ظ,ور ساحل هول است. 


خحمشده روی عصر ها نورها میاویزم) تورهای غمگینی 
به دریا که تکانپا دارد به چشمهای اقیانوسیی تو. 


که برق می‌زند چون جانم وقتی که دوستدت دارم. 


شب روی مادیان تارخود می‌نازد 
وسنیله‌های نیلگون برزمین می‌افشاند. 


۳۳ 
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بسح ][]] ۷ سسحصر_, 


٩۱۷ و‎ 6 


0 (۱۷۱ اصن رانامی بجر طا قاط باولا رععه عز ۱ 
عم هم واوتنوو مای صاز علصن )هن تام هه 


رمع بامطا زا ۵عمب عطة ربمم عبامط سوه 6 جع ] 
۰ عبت 0عظ مطسد عط جح عطنط‌جهبته ]عم ماد عظ 


۵۰ :۱2 و عامت با۷0 18 ,2۱۷56۲ ]125 
۰ 8۵ ع) ۵۳6 بمب ۱201 هط رم ۱9 


اعصعانه ۳ج مط باوب ۸۵ 


۱عز 86 ع۲ع۲ آ. .عوم1 وعبن (6ع0 نام 1.6۲ 
60 5۱2۲۲6 ۲۱۵۲6۵60 دج ,هط نامب کر 


.6 طونم عظ) تلا صذ عبت مععل ع2۷ظ تام۷ 
۰۱ 0 و12 2 2001 ۱۵۷۷6۲ اه وج آمم) 


۰ ۷۱۲6 ۱۱166 صععی واوهع۲ظ تبام۷۲ 
۷۵۱9 ۵ وععاو م6 عصورمی فجظ پامل ده هم باعانط ۸ 


ااعازو ۳ج مدا ام جر 


سب 27 سیم 


6 ع2۲ با۷0 ج)نجاه ام ملیتنامی »۲ و ۳۱۵۲۵ 
۰ ه0۳و مصناصظ عز ۱90 ی عظ آ .مطنط۲21 ور ]] 


۰ ۷ ۳6 1 ۵2۲6۲۵0۲ ماه ۷۷۵۲6۲ ۶ [ 
۱۷۰۲۵ بجع حاهبامطه که صنعآم‌صی معبجع۱ ۲۳ 6۲66 )8۳2 ۳۲۵۴۲ 


,انا ۳۱۷ صا 22ظ تا۱۷۵ 2۵86 2۲6 ۱۷۵۱۲ ۱۷۳۵۶ مهب رععط ۳1۲6 ۱ 
20۱0 ۲عصعاه رعصطنا ما تفع سنا تاو 


ااصعازه 2۳ مد ام 


۸ 


زاو ز سفید 


زنبور سفید» وز و وزی داری» مست عسل ؛ درجانم» 


ر‌ پرواز دو » ماربیچهای آهسته‌ی دود. 


بیآمیدم من » کلامی بی‌طنین » 
آن که هرچه از داسرگ داد و آن که هرچه داشت. 


۳۵ 


شتیاق من خشاخث, دارد. 
تنه ) ۱ رشته 6 وایسین اشتیاق من ی 
در نو پسیسن 


تن مترو له ن» پسین کلی۰ 
در سر مین مور من 


ای که شخاموشی! 


آن چشمپای زرف را ببند. پرپری می‌زند آن 
ی 
آه پیکر عریان تو؛ این پیکره‌ی ترسان 


1 ن د بال زنك.. 
چشمپای ژرفی داری که ِِ می 
بازوان شادابی از گل و دامنی از گل‌سر خ. 


۳ ه ههاست. 
سنه های نو انکار سفید سر 


ز سایه. 
پبرشکمت به خواب رفته پروانه‌یی از سا 


۳۶ 


اینك انزوایی که ازو پنپانی. 
باران می‌بارد. باد دریا پی‌ی گاکیان سر گشته می کند. 


آب در کوچه‌های تر» پابرهنه می‌رود. 


پرگپا ازان درحت» همچو بیماران» می‌نالند. 


زنبور سفید» در غیاب هم» وز و وزی داری درجانم. 


در زمان زندگی از سر می‌گیری» با سبکی» و به خاموشی. 


۳۷ 





5 زورره جاوورو1(۳ 


,عع‌عک ۱۵9۵ 280 هام )زب اصیر(۱ 

,۲0۶6۶ 6۲6 0۲ ااجی جع 1۳6 ۲66۲و ] بع‌ یبای معا 
۱ عظع ۵۲ طعوع1 16 ۵۷۷۵۲05 6 
۵06 ۲۱6و 101آ۵ز رح مت آمنه 


,۷۲ ۲۵۷6۲۱0۱۲۶ ره 6۵ 60عج] 0ج عاج۲ 
,عتوصصزل 0ععاجه عطع ان [اعصو نمی عظ6 ور عونت ] 
0 ۱۲۲6۲ 200 جع طا 60جعع1۲ ٩۳111‏ 

۷ 22010060 ۲ه جع 20: 2 2001 


06۷۵ ۳۷ 0۲ ۱۵۱۵۲۱۲۵۵ وم  [‏ وصماووجم بط ۳۱۳/6۵6۵0 
,ع0۳ )2 ااج ای 90و معط تدامء رتجصتا 

یاوز ۲۵۳۵۵۲6 عط ۲ خحمعطع عط صا 0عصامعءط 

,عون آممی وج ۱۷66۲ جح ۱۷۳۲۲6 2۳6 21ظ) 


و۲۳61 وععوعن۱ ۵ جع ۷ ]حعنظ )عنم عظع ها 
رک 60اه زا پاتصوعصز مه عفد 
6 1۱8۲0۵ 0ع۱1بنل ب«الی‌زمءظ 

3۳0 ۱00۵۱0۵۱۳2 ۲۵565 0۲۳۵6101۴82 0 ۰ 


۱۷۵6 0۱6۲ 16 ۲ن فنص عطع طذ و۱۱ 
۳6 ۳۷ ۲۵ علاءزه بل‌مص آعااججن تناو 

,نام توح مه 60ج چاه طع ع ۱۱6 

6 ۲عصنا عم عظ) ها ماو 0ج نان 


ببس 343 سصم, 


مست کا<ها 


مست کاجپا و بوسه‌های طولانی » 

هم<و تابستان ؟ 

9 گلهای سر خ را شرا ۰ 
خم‌شده روبه مرگ روز ظریف ؛ ىٍِِ 


۳ ۰۰ 
همان شور استوار دریایی. 


۳۸ 


پریده رنگ و بندی آبپای بلعنده 
در دوی ند اقلیم برهنه سر می کنم » 
هنوز در جامه‌ی دودی و آوازهای تلخ 


و <هدی غمحینی از کف مانده. 


سخت سر از سوداها» سوار یگانه اشدرك خویشم » 
ماهواره خحورشیدواره» سوزان و سرد تاکسا 
خفته در لو گاه جزیره‌های مسعود» 

سفید و دل‌انگیز همچو رانبای خنك. 


در شب نمناك» جامه‌ی بوسه‌وشم لو ز ۵ 
دیوانه‌وار سرشار جریانمای برق» 

دلیرانه منقسم به رژیاها 

و سرخگلمای مستی آور هوشربا از من. 


فراز آب» میان موجپای زبر 
پیکر متوازی تو به بازوان من سپرده می‌شود 


۳۹ 


همچو ماهی‌یی جاودانه بسته به جانم » 
تند و آهسته در قوای زیر آسمان. 


بسپحصص. زر سحصرم 


مرگ ۶و ] ۳۷ ٩۱۳‏ 


اه عنطع معبه وم بو ۱۷6 
0 10 20 عصونصعبه عنطع عبا ساجک عم ول 
۱ 1۳0۵۵64 ونم عباط 66 ۱۸۳116 


۱ ۷ ۷ 66۳۴ ۱2۷ ] 
0۰ ۵۱۵۲۵1۱۳ 5201 696 وز غععصنه آه ماع ۲۳6 


ویو و عنم و ٩0۵0۳06۲۱۳66‏ 
۰ ۱ ۳6۳۷66۵ صذی ج 16 ۲۵6۵ظ 


۵ هو هه اد تامرا 4ع۲عحصعوهع۳ | 
۷09 0۴2۲ عصنصه ۵۴ ععع‌01۳ 52 ۲۳2۶ 18 


۱۷ ۳۱۵۲6 ۱۷۷۵۲6 ۱۷/0 ۰ 

۱۷/۳0 1:6 ۷25 ۵۰ 

٩2۷۱۱2 ۰ 

«امعنو عوو وم ی ۱۵۷6 ]۵ »مدا عط) از یط ۱۷ 
۹ ۳ 6 ۷۵۷ ۲۶۶۱ 2۳0 ۶20 یچ 1 ۱۸۷۳۲60 


و )2 0 64صنه عبرجساج ور فطع ۲6۱۱ اممط عط [" 
۲ ۲۱ 21 108۵ ۳۲۲ و ۱:۶ ۲۵۱۱60 عم ۱۳۷ 2080 


۱۵۵ 0۱6 نام 6۵۵06 نام ۵۷۵۷ روروسا۸ 
۷6۰ 6۲۳۵5۱۳2 2065 ]۸۱:۵ ۳6 ۷۷۲6۲6 0۱۸۲06 


بسص 95 سح 


این شفق را هم 


این شفق را هم از دست داده‌ایم. 
هیچ کسی مارا 

دست در دست هم نمی‌دید این عصر 
وقتی شب نیلگون بر دنیا می‌افتاد. 


۳ 


من از پنجره‌ام 
جشن غروب را دیده‌ام سر تپه‌های دور. 


گاه مثل بك سکه 
بل تکه آفتاب میان دستم‌ای من می‌سوخت. 


تورا از ته دل به یاد می آوردم؛ 
دلی فشرده به غم» غمی که آشنای توست. 


پس تو کجا بودی؟ 

پس که بود آن جا؟ 

گویای چه حرف؟ 

چرا تمامی عشق یکباره برسرم خواهد تاخت 


وقتی حس می کنم که غمگینم و حس می کنم که تو دوری؟ 


می‌فتاد کتابی که همیشه در ششق » زنگاری فهزهس )ان 


۳ 


اس ۱۳ 


و چون سحی زخمی 
شنلم روی پای من می‌غلتید. 


همپشه» همیشه عصرها دور می‌شوی " 
روبه آن‌جاکه شفق می‌شتابد و از پس او 
پیکره‌ها محو می‌شوند. 


۳۳ 





چلا »۸ [ه ایا اده« رات 


6 0۶ ۲احظ ,ماه عط ۵ نام ]عمصعا۸ 

2۱60۲6 ۳60۷66۲ 70 ۱ ۳ ۱ 

۶۰ 0 1۱226۲ 86 عطهنه مصنهل وه عطامت] 
آممم عط6 ها 4عطعجصصو 2۳ عته)ی (صحصه سم ععو ونم ] 


ری 6 رح مععهع وه ]۵ ععوت 2 ۸۵6۶ ]] 
۰ ۲۶ 2101 

رعاحطاصصی زو اه عطونه رعادعه عبط اه عع۲۵۲ 

۸۱۷ ۳6۵۲۲ ۲۵۷۵۱۷6۶ 166 2 ۲227 ۰ 

۴ 0 ۵ غحهنامرطا معط ,2۲] و5 موی ۵۷6 متا آ۲زن) 

6 016ص نام مع‌طعع۱ ععصهام مزع ۵و 

۵ 00۵۵ ر صمای ,عصناطوهنط 

0۵۵و نامز 62۲ رح اواج وقوهی بان ۷ 

۲۷۵ 26 ۷۷۲6۵۵ )0 وعز۲۲ی انم عظ) ۵ ۱۳:4 
۰ 5660۷ 


۳6۲ 0۲ ۱16و ۴ع۵۱۳۲ ۲۳6 وه ۶عع۳) وزط ۲ [" 

۰ 0۲۴ ع5۳01و ۵۴ ومتافعتان ,ا۲نع 6وعتام01 ,ت۷۵ ۲ظ 
۰ ۱۵۲64 از از مصتاهوه مج هز عظ ها ۱ 0 
,20وی هم از[ ععز ۲ وصته‌صتمصه آقصصنت‌مه عط) 4هرطاعظ 
۰۷۵ 0 ۴۱۵06 ۷۷6۲6 ۷۵۵ اعطنطمه «جو صق آ ره 


٩۱۱60 9۱ ۳6266 100 0۱66۵5,‏ ۲۳۵۲ ونم [ 
0 106۶ و مزط جوم ۲۵20 تعد)مصج ماه و6 موز عز )1 


۵6 مه ای باه عااهط عطع زنط ۲عظع رمع و 
0 6۲ ما2 برد امه تعظ نامع تمه 


۰۳۹۵ ۰ ۳۲۵۳ 2۱2۷ ۱6826 ۲26 ۲۵۵0 عظ6 بماام) مه حا 


وصماج طاع نج عاصا با رطاجعل , عننه‌صج عمط زا 
۰ ۱6 هط معمن ره 6۲6۱۲ ۱۸۷6۳ 


۱ 


کم و بیش بیرون آسمان 


کم و بیش بیرون آسمان» لنگر می‌فکند میان دو کوهستان 
نیمه‌ی ماه. 

شب چرخان» شب گردان» کاونده‌ی چشمپا. 

ات سم چند ستاره در آبگیر پراشیده‌ست. 


۳۳ 


حاجی از صبح بیان ابروان من می‌سازد» پا به گریز مینك . 


کوره‌ی فلزهای نیلگون» شب جنگم‌ای فرو خفته » 
دل من می‌چرخد چون چرخی دیوانه. 

دخترلك آمده از دوردست» ره آورد دوردست» 
نگاه توگاه زير آسمان برق می‌زند. 
ای توفنده» ای توفان» گردباد خشم » 
از فراز دلم» بی‌درنگ» می گذری. 
باد از مزارها 

می کند» می‌برد» می‌پر | کند 

ریشه‌ی خوابنالك تو را. 


در آن کنار او درختان ستر کث ریشه کن می‌شد. 
تو ولی » دختر لك تابتالك» ای سنبله» پرسش دود. 
تو بودی آنچه باد با بر گهپای منور می‌ساعت. 
پشت کوهپای شبانه» ای زنبق سفید حریق» 

چه بگویم» آه! که چه‌ها پودی. 


اشتباقاکه مرا به سینه شرحه شرحه می کردی» 


۳۵ 


وقت انست که راه دیگری گیریم» 
جا که او به لب نمی‌شندد. 
توفانا که دفن زنگپها می کر دی » 
گردات گلالود زحرها 

برای چه دست ۳ سودن» 


برای چه او را غم آوردن. 


آه پی گرفتن, راهی که دور می‌شود از همه چیز 
جا که دلشوره» مر کف » زهمستان کمین نمض کشناد 


با چشمان باز درشیتم. 


۳۶ 


پچ ]1 سسصم 


بلوبهه2۱۱ و 1ومع«ط «رون 


۵ ۷( ۲۵۲ طفیوصه وا غقکمع۲ظ ۷0۵۱۷۲ 

2۳20 ۲ ۷۱۱۵۵5 0۲ ۲۷۵۱/۲ 

عکز از آنامو ام مجح مصنوعیای کهس ۱/۳۵۲ 
۰ ۵ ناوج بجر ]۵ نان 


۷7 6ج ۲ه جوازفبااز 6 وا ۷۵۷۲ ۱۱ 

۷۸ من عظ6 ۲۵ سعل عظ) مارا 2۲۲۱۷۵ و۷ 
,عوجر واه ناما زا ومحزتمظ عطه عصتعلصت تاو 
۷۰ 6 ۱:66 اطع 1 ۳۵۵۲۵۵1 


۵ ۱ عط2ز ت۷۵ ع2طع 10ج: ۵۷6 ] 
,کج 6ظ مزا 290 عع‌صزم ع) معا 

,20 0هج 2 2۲6 باورا هد مان[ 
6۰ 2 ۱16 ,ع۵8 2۲ اه ,520 2۳6 ۷۵۷ 2۱01 


,0 ۱0اه مج عا بد۷۵ ۵ عمطنط) داوم م۷ 

۵ ۷ 24 ۶عموعع طءزس 0عآممع 2۲ بام۷ 
20 ۸60 عل۲زظ عع‌صوان) 2۶ 20 ع)امسج ] 

.انا کباو ۷ وا هصونمعع]ز عع. 20ظ ۱۳2۶ 


۱۳ 


برای دل من 


پرای دل من بس است سینه‌ی تو » 
برای آزادی تو» بالمای من. 
به اسان می‌رساك از دهان من . 


انچه بر روح تو خفته بود. 


۳۷ 


در توست وهم هرروزه. 
چون ژاله به گلبر گث می‌رسی. 
باغیبت خود زیر افق نقب می‌زنی. 


حاودانه در کریز » همحو مو ج. 


گفته‌ام که میان باد می‌خواندی 
همچو کاجپا و همچو دکلها. 
همان گونه درازی و کمگویی؛ 


و یکباره پراندوه می‌شوی» همحو يك سفر. 


چون شارعی کین » به نحود می‌خوانی. 
لبریز طنینها و صداهایی دلتنگی. 
بیدار می‌شدم» وگاه گاه می کوچید و می‌ گریخت 


هر پرند ه که بررو ح تو خفته بود. 


۳۸ 


"1 یت ۳۹ موم سح سح 


۳ 1 ۹ ‌ :۱ 
ی ۳ وچ ی و خی جوا اوه جم ۶ مم + فص هه مس ود 
وه 0 339 وم و ین 5 + یچ نت 
۱ ری 4 و > چ # رق بر 7 ِ 


۱ 


رم 


ِ 


۶ 44 دا ۶ 
۰ 


8 


4 


۳ ۳ ,0 زج سک زر و ره کر 
: و و 2 





27۵ 60۰ ع ۳ 7 


۷۵۷۴ 0۲ ما2۶ ع) مههناتد عومم ۲۱۵۷6 ] 
۰ 66ووه» ۱۸۷۲ 

۵ ۱0/۱۵۵ روز و :عمج اه مج بان 
۰ 0 وعبزیل رصن رتم صنطعه رتامت ها 


۰۷8۵ 0 0۲6و 6( وه ناور [اع۲ و6 کعز۵۲ 

6 06 0101و بو 2۲ وی راامل ع۱عصعع 04صج 201و 
وم وه «جسج تج عصنطعمومی رما ج رطس خر 
۰ اند اب موه م۲۱ عط1 ری‌مه2۳ آه ومجوعز 6 [" 


۵ | ط)۱زها ۱۱ م۲ تمحاقط چ و ۷64ز] وبا ۲ 

,هه از 290 حصهعت از ۵0عججمی ععبتآوء عظ [ 
2010۰ ۵001 وعء 6( معط مب 8860عظ۳ 

ومعآ0۲۱۵۵ وه معط ,عیام تزع ر وی نام 


۵۰ 06۶و هن موی عیزمب 6۲ 200 وونا 16 همع 

منود اه نمی بلط و اه عموس یط طاذس عصتطی‌مومو 
۰ ناه 200 

۲ ۱۵ 0۲و 666 ۷۷2 56 [ 

ماه ۱6۲ 2۲6 وومتل سه) چ باون الم بم بل 

۵ ۵۵ 6۶6( طا عقطنه هونط‌طه۵و ‏ وء صعب۳۲ 

.نام فنامصع و۳ بح 6۵ عطاصصن ۵6۱۱و رععطلو عصنطصوو 

۵ م۱۷۵۲ 6( [1ج اه بمب ععجفاه‌آی ما عاواج ع و۲ 6 


۰ 2 0۲ ۲2006 ع() 2 باه و مزا ,66 ,رصصتط رهز 

من 2 اج اور بان رم ۱۱۵6 رکی‌صعل جع وه بر 

عم ۲۳6 00ج عمعمومساج اعمص عطع 0عطعهع( مق ] معط ۱۷ 
۰( 

۷۶ ۵0۱۲۴۸۵ ج معا ععوم01 ۳۱6۵۲۲ ۲۲۱۷ 


۱۳ 


رفته‌ام من 


رفته‌ام من و داغی از گذرهای آتشین زده‌ام ۱ 
براطلس سفید پیکر تو. ۱ 
دهان من می‌رفت : عنکبوت ی که نمانه می گذشت. 
در تو» پشت‌تو» ترسان» عطشان. 


۳۹ 


قصه‌ها کنار شفق برای تو گفعن » 
عرو شلف غیین تار ینعی 
يك قو و يك درخت» چیزی دور و شاد. 


موسم انگور» موسم میوه‌ها و رسید گی. 


من که می‌زیستم به بندری که از آن‌جادوست داشتمت. 
تنپائی در نوشته‌ی ربا و سکوت. 
میان غصه و دربامحصور. 


بی‌زبان » در هذیان» مان دو کرجی‌بان. 


میان لببا و صدا» چیزی دارد می‌ميرد. 
چیزی به بالمای پرنده» چیزی از اضطراب و فراموشی. 
همان گونه که آب در تورها نمی‌ماند. 
فقط » عروسك من چند قطره لرزان مانده. 
با این همه چیزی‌ست که می‌خواند 

دراین کلمه‌های گریزان. 

چیزی‌ست که می‌خواند» 

چیزی‌ست که تا دهان گرسته‌ام فرا می آید. 


و ۳ 


آ‌ توان گرفتن جشن تو باتمام کلمات سرور. 


بخوان» بسوز» بگریز» همچو برج ناقوسی 
به دستم‌ای يك دیوانه. 

مپربانی غمگینم یکباره تورا چه می‌شود؟ 
وقتی به ممیبترین و سردترین قله رسیده‌ام 


دلم بسته می‌شود چون گلی به شب. 


۳۱ 





ترماصا با۲۵ ٩‏ «مرل؟! هر 


۰۸ 0/۱ بو | ءع ۷۱۶ رجا تاو رح هب۳ 

۲۰ 6 4ج 06۲ عطع ها 2۷ تام راما زکزنه ع1) ایو 

۷ ۳0۱0 ۲ ۲۳2۲ جع ۳۱۲6 وتطه صقطه عم و ۷۵ 

,2 0 عبط ,رد وه تن ام تعتصییل و وع 

6۱0۵/۵ امه عاا عج ام 

7216۰ ۷6110۱7 202 نام تام 5۵۳6۵0 ۴6 ۱,6۲ 

5 ۱۳6 هصمصوح عامصوی کم ۱66 ها هه ناور عم زر و ۱ 
7 136 ۲ه 

4 ۱۷0۷۸ ۳60۲۶ ۱۷۰۶۵ ۷۵۱ 2۶ ۲6۴۵۵۲۵۳۲۵۲۱۲۵ 6ج 161 طا) 


۷ ۵ ۳۱۶ 21 2086 21 وامظ هن 6 ب«اصعللیو 
بو «سمجطی طزس عصصجی 26۲ و وز ای ع ] 

۰ ااج ۱2۲67 ۵۴ 5۵0۵۴6۲ مع 1ع1۱ عل۱۷۷۱۴ عظ۳] اج ع۲ع۱ ۲ 
,م0۱ ۲ع ۵]۲ ععاها مرو عط ]" 


87 ۳۷ وم ءل۲زظ عظ ] 

"] ۳6 ۷۷1۱۴0 

۰ 0۴ 0۱۷۷6۲ 36 اکنوعج دام 0صعتوی صق ]| 

۷5 12۳6 وا۲زدآس ورمتی عط [ 

0 واه ید۱ ۳0۵۵۲۵۵ ۱۷۷6۲6 ۲۳2۲ عاوهط عظ) ااج عع1۵۵ عصتنه 20 
او عط) 


23۷ 0۲ظ مل با۷۵ ۵۳ ۰ع۳عظ 2۲6 با۷0 

من )ع۱2 عظ) ۲0 ع عوصو زا تاو 

عومع ۲۳ ۷6۲۵ ۷۵ وتامطع جع هه و6 عصنآل) 

66۰ تاوبر همعط مود سملعدای ‌مصهاو ع ۲6زا ۵96 2 رمو ۳۷6 


موه حوط عهه هصتره تاولا رهم 6زا رمع ساوه ساملا 

16 ۳61 عاوجوع۲ط عناه۷۵ وعب6 2120 

معز ۱۲6۲ جع طنع؟ مدای جعمع هرس 20 ۳ ءزج ۱۷ 

مج نامرد او تام عطع عع)زها وف‌طآممقظ ره هه رتا۷۵ ۱۵۷6 ] 


۱۵ 205۲۵۵60 وطاااعع 6۲6۵]تاو ۱2۷ اعنا ۷۵ سا0 ۳1 

اج صعط عل‌ جع 2۲ظع هه رح رأنامی نج ناه 226 2۷: ۱۲۱۷ 
۰( 

عطنععتا رصتنط ۲هاء عصتصمص عط) جععی ع2۷ظ ع ععطط۱] (صقصه موه 
,6۷5 ناه 

,کج عصاصتاه صز طسوت اهنا هو عع عمعظ نام بان 28 


٩0۵1602 ۵‏ رتا۲۵ 0۷۱ 4و۲ عم ۱ 

۲ ۵۲۱6۲۰۵۲-۵6۲ 4عصصتای ۲6 10760 عوظ ] ۲۱86 هصه۱ خر 
۱90۷ 

۷۸ ۶ ان بان۵ ۷ ۲2۲ نع ۲۵ کج ۲2۲ 5۵ ومع | 

,کااعطعت(ه ,قصته‌منمی عظ قمع مبه‌باما روط تام هط آازب ۱ 

,5666 0۶ 6اععاووط زاین 2۱0 رعاع‌22ظ 12۲ 

اجب ]| 

باعل ۲۳6 ظعز عم هوزوه حطس تاو از ول ۲۵ 


۱۳ 


باژی میی کنی همه روزه 


بازی می کنی همه روره با روشنائی دنیا. 


فرا می‌رسی تو» مبمان هوشیار» درگل و آب. 
بیشتری از این سرك سفید که می‌فشرم 


چون خوشه‌یی میان دستپایم همه روز. 


۳۳ 


به هیچ کس نمی‌مانی از آن‌گاه که دوستت می‌دارم. 
بگذار تو را بکسترم میان گلتاجهای زرد. 

که نام تورا با حروفی از دود می‌نویسد 

میان سار ان جنوب؟ 

آه بکذار تورا 

آن‌گونه به باد آرم 


که چون وجود نداشتی بودی. 


ناکپان باد می‌خروشد و می کوبد برپنجره‌ی بسته‌ی من. 


آسمان توری‌ست لبریز ماهیانی از سایه. 
بادها همه دارند می‌آیند این جا؛ همه‌شان. 


پرندگان» به گریز » می گذرند. 

باد. باد. 

من فقط برابر نیروی آدمان ستیز توانم کرد. 
بر گپای تیره را توفان می‌چرخاند 

و بند می‌گشاید از زورقها 


۳۳ 


که دیشب همه در مبار آسمان بودند. 


این جایی تو. نمی‌گریزی» [ه. 

تو پاسخی به آخرین فریاد من خواهی داد. 
به‌من آویز» چنان که گوئیا ترسانی. 
هرچند که سایه‌یی غریب» يك زمان» از میان چشمان تو می‌دود. 


حالا؛ حالاهم دختر کم» گل پيچك برای من می‌ آری» 
و پستانبایت هم بوی پيچك می‌دهد. 

هنگامی که باد غمناك می‌تازد 

دوستت دارم و شادیم 


کوجه‌ی دهان تو را گاز می‌زند. 


چه رنجی کشیده‌ای از عادتت به‌من؛ 
به روح تنپا و وحشیم» 
و به نامم که می‌رماند همه را. 


۳۳ 


بارها دیده‌ايم ستاره‌ی صبح 
می‌سوزد و برچش‌پای ما بوسه می‌زند» 


به گونه‌ی بادزنهایی چرخان. 


کلمههای من 

نوازشگرانه برتو می‌بارید. 

دیرزمانی صدف آفتابی اندام تو را دوست داشتهام. 
تابه آن جا که بیانگارم داراده‌ی دنیایی. 

از کوهبا برای تو گلپای شاد می آرم. 

سنبل آبی» فندق تاری» 

وسبدهای وحشیی بوسه. 

می‌خواهم باتو آن کنم 

که بپار می‌ کند با همه گیلاس بنان. 


۳۵ 


سپ ۷ سیجص,., 
اف 5 1۵ ب۱۲۵۸ ۱۵۵ ۲ 


۸ ۷۶۲۵6 با۷0۵ جاعبامط) قع عز 16 :انز ع 6۵ با۱۷۵ ۲۵۲ ۱66 | 

۷ 1۵6۶ ۷۵۱6۵ ۳۷ 2001 2۷۵۷ 2۲ و۴۳۵ 86 بجع با۱۷0 3۱0 
20/۳۱/۵۵ 

0۷۱ 24 مب نامر عمط عع عصهعء ]۱ 

۰ انامه تیم 62160: 50 عون ج ۶ظ۲ عوهع: )1 20 


آیامی برجی زیت ۱۱60 عتج ععونط ااج کر 

.ایا روص زب ۵1160 ععصنط) عطا هم مه اما 
0 00۲۲6۲۲۱۷ ج ,آنامی وه معا 2۳۲ تاو 
۵۸ ۷۵74 ۲۳6 ۱16 2۳6 ۷۵۱ 3200 


۰ 2۲ 566۴۱ با۷۵ 20201 ان 6 6۵ با۱۷۵ ۲۵۲ 1166 ] 

8صه 67عنط ج رعصنهصهصصدا عع با بام ۷ حاقتتمط؟ قع ع‌صنامی ع] 
67 + 1116 

کم و1۵6 ۷۵۱6۵ ۷ 2۵04 29۷۵ ۲ج وم عم بقع تام ۸۵1 
۲630۷0۵۵۰ 

جع ۲یاما ور آانتء عط ما عصم ع هر[ 


عصازه تناما حعزس تاویر 6۵ جع ۱6۲ ۸۸ 

۵۰ و2 عآمصصنو ,مصعاً و کج ۲ظهزرظ ور 2۶ظ) 

2۱4 م5116 عاز طز تون ۲56 ععانا ع2۲ بام۷ 
ی 23۱04 ۲6۲۴0۵۲6 و2 هه و اه فطع وز ی‌هعازه تیبا۲0 


,1 ۷۷۰۲۵ ۷0 وبا0ط۳) وج وز 16 :56111 6 6۵ ۱۷۵۵ ۲۵۲ 11166 آ 
0۰ ۱24 با۷۵ هیامطا وج سامترهی ام البط مه )صع)ونل 
.نموه وز رعانصوو وه رصعط) ۷۷۵۲۵ عو) 

,عتا 06 ۱5 2۲ «م حرط ام مه یج ] ۸90 


بسپصب 59 سیم 


۱۵ 


خوش دارم آرام باشی 


حوش دارم آرام باشی» چراکه» این گونه» غایبی انگار» 
و مرا می‌شنوی از دور» و صدایم تو را نمی‌بابد. 
می‌نماید که چشمپای دو پر کشیده و رفته 


و می‌نماید که دهان تو ممپور بوسه‌یی‌ست. 


۳۶ 


چون چیزها همه انباشته از جان منست» 
پروانه‌ی رژیاء به جان من می‌مانی» 


و چون واژه‌ی اندوهی. 


خوش دارم آرام باشی و دوری انگار. 

و چنانست که می‌مویی» پروانه‌ی بقبقو. 

و مرا می‌شنوی از دور؛ و صدایم تو را نمی‌یابد: 
بگذار که آرام شوم به خاموشی تو. 


بگذار که با توسخن کنم به خاموشی تو 

که به روشنی چراغی‌ست» به ساد کی حلقه‌یی. 

تو چون شبی» کم‌کشانی و آرام. 

خاموشیت از ستاره‌یی‌ست» هم چنان ساده و دور. 


خوش دارم آرام باشی » چرا که » این گونه » غایبی‌انکار » 
دور و غمنالد» جنان که مر ده باشی انگار. 


۳۷ 


پس دس است کلمه‌یی» تیسمی. 
و من شادم» شادم که این و اش تسه 


۳۸ 


احلجوآنره [" ۵ رگبت ,۲ 


0 301 ع [ه عوم۲ماجزم عم ۵ دا عمج کرو ] 
۲۰ ۲۳۰ ۲290۲۵5 )منامام با 


ام ج ۱:16 2۲6 بام۷ ۲ماازسه 2۶ واه زرط ظا 

۰ ۷ | دب ع ع2۲ ما لهج وم تام 2۵0 
5 ۷ ۱۱۲۱ ۱۷۵۵۵۱ ,9۵86 ,8۱86 2۲6 تا۵ 
1۳62۶ 01۲6ظ۱ ح 6نا تناما ها 2۳0 


۷۵۲ 076۶ آنامز ‏ ن مصهاً عظ۳ [ 

رک ۲۷۵۵ 08 9۷66۲6۲ 15 ۱۱6 0۵ ۷ 

,8 6۷۵۵۱682 ۲۳۲ 0۴ ۲2۵۵6۵۲ جآن 

۵۱ 0۵ با7۵ ۲6۱۱6۷6 عصجععل بنع‌ناهی سم 


۹۵ ۵6 ۱۲ ع۲۱8مط۳ه مع [ رصن رصن 6ج ۷۵ 
۸ ۱0۱۷۰4 رح جن عاتاقط هدع 20 رلظ۱ ۱ 

۱۷۵۲۲ 0۷6۶ « ۵۲ عداوع1 ۲56 ۵۲ ووع۲۱۵۵۲۲ 
۲۰ ۱ اهبا0ط جع دهع( اهنت ۲ناوی واأناه 


۱۵۷6 ۲ رنکتاه ۳ ۵ 6 ۲6 وا صماج) 2۲۵ ۷۵۵ 

7 ۲۳6 جح ع۱ ۱ ۲6ه کنا۳ ]۵ ۴66 ۱۳ 2120 

٩۳0۲6 0۴۲۱۷۵۱۲ 7۵۵ 0‏ ع6 وم عمط ور آنامی پر 
1۳69۳ اه ها عظ۲ هصنصتتمصه اه مه نام طا 


بچص 651 سپ 


۱1 


درآسمان شفقشکاهی 


این شعر و بر ایشیست آزاد از شعر سی‌ام 
در «باغبان» رابیندر) ات تاگور. 


در آسمان شفقگاهی تو همچو يك ابری 

و رنگ و شکل توجوری‌ست که می‌خواهم. 

تو از آن منی» از آن من» زن شیرین‌لب» 

و در زندگی تو می‌زید خوابمپای بی کرانه‌ی من. 


۳۹ 


پاهای تورا چراغ جان من برافروخته می‌سازد» 
شراب ترش من به لبان تو شیرین است. 
آه ای درو کر آواز شامگاهی من » 


خوابهای عزلت زده‌ام چه تو را از آن من می‌دانند 


تو ار ان منی » از آن من : می‌روم جار می‌زنم 
برنسیم عصرانه و باد تن می‌کشد به صدای بیوه‌ام 
شکارنده‌ی ژرفای چشمپای من » تاراجت 

به نگاه شبانه‌ات سکون آب می‌دهد, 


تو اسیر دام آ هنک منی دلدارم» 

و دامپای آهنگ من به فراخی آسمان. 

جان من بر کران چشمان سو گوارت زاده شده‌ست . 
به چشمان سو گوارت دیار خوابها می آغازد. 


۵ ۰ 





بپص ][] 2۷ سم 
و۱۵۵ ج و[ 4 


عنام وععل عظ) وز وسمقطه مهوناعوصه) رعمن‌صنط ]1 
هط عظ)۲۵۳ اه روم زجسج ۱و و با۲۵ 
,که‌م۱۳۵ عطابآمعونل رعل۲نط هصنعع۳] روطناصزط ]1 

9۱۲۱۷ 1۳ ۶ ۰ 


بع6۲ظ) ها ,2۷۵ ۲ج سم ,جوم ۵ بوااع۵ 

,0۵66 سمل مه عصناانط رع‌صع‌صها عطنازو 

۲ع ناج 

6 ۲۳۵ ۲ج ۲0جسعو سمل 2 باونر وم واآه] 91۳ 


۰ جه وه ع۶ ۲0 50۳۵886 و2 رصولع:و] وز عععع9ع۲ نام 
۵۲ ۰ ۳ 0۲ ۲۵0۲5 ۵۲ع۲م ۵۲۳6امبه | بعاطنط) | 
ع وج ۵۷ مه 6۲۵۲ ۱۱۳6 ۸۱ 

,۲۵6 ۱6 عطومصوه , معء ۲۲6 هصن ۲2 غبامطی عظ [ 
568-۷ ۲6 طا ,۵۵0 رعع۲۳) هواصصناز 

۰ 136 ]۵ ناه ۲۲6 عنام عظ) رع‌وج7 20و عظ [ 

۱6 ول۲ه۵ 0۲۵6و ۷۱۵6۲ ,عصمجع۲۲ 


۶ ۷/۳۵ ,۲۵۷ ۱۵۵۲ ععط اور ۷۵۲ ۲۲۵۲ رطهو۵ ۱ رتام 
۵ ۷۵۱۷ 25 2۲ 26 ۷۵۲۵ ۷۵۵۲ (2۱) عوصه‌صصا اقط ۵ 
,وعووو معا( وا یط اعفعزم عط) هر ۲۱۲۵ 

۵عع۳ طز لعج رون عصج ,تا رت 


۰۸ ۳ ۲۵061182 ری‌ومعاامی ] 
وانت زا 626۵: روع‌صجل نامع ند ۸ 
۱ ۱0و6۵ اند ۷/۳۵۲ دعالف ۱۲0 


,عتطنامء اه ۲بامط رچی‌هنممه ۵۲ عمط دتعآهاوهد اه تیاما ۲ 
اااج ۲6 مه عم عصنصط ون )۲2 تفوطظ 

۰ فهووجم وس عطع نصا جاهنمطة کم عمت‌صنت] 
7 ۲۵ ۲:60 و۷66۵ ۵۲ ومنوعوم ج طن5 

,۲۵۵56 6() اه ۶ه عون‌اجاه 

۱۷۷۵۷6۵۱ ۱6( اج 0۲ 2۲۵0 

۵۰ 1 52 ۷ ,16۲604 جره با آنامی بل 

9 ۶۴ >( وا ووصصع! عمط رعمناوزطا ]1 


۱۱/۲0۵ 37۳6۱۷70 ۱۸۷۱0۵ ۰۶ 


بصب 7 بیصی. 


۱۷ 


سایه‌های اندیشنالك 


سایه‌های اندیشناك درهم برهم» میان تنبائی ژرف. 


ای از همه دورتر» توهم دوری» 
پرندگان اندیشناك رهاء 


محو کننده‌ی دقشپا» دفن کننده‌ی چراغپا. 


۵۱ 


بر ج ناقوس مه آلود؛ چه دور آن بللاا 
زاریپا» فرونشیننده. 

امیدها؛ سیاه ساینده. 

آسیابان کمگو ؛ 


برتو می آید شب سر به زیر» دور از شهر. 


حضورتو بیگانه ست؛ مرا به شگفتی چیزی‌ست. 

می‌اندیشم» پویشی دارم در دوره‌های بزر گك زند گیم برابرتو. 
زندگیم برابر ه رکه زندگی خشنم. 

فریاد برابر دریا» میان صخره‌هاء 

رهاء دوانه» دیوانه» در کشا کش دریا. 

حشم مین » فریاد» تنهائی دریا. 

سرسیمه و قاهر» رفته به آسمان. 


تو ای زن! چه بودی آن‌جاء چه شعاعی» چه پره‌یی 
از آن بادزن عظیم؟ 

دوربودی چنان که | کنونی. 

حریق در جنگل بزن! در گذرهای نیلگون بسوز. 


۵۳ 


بسوز» بسوز» شعله بکش» جرقه بزن در درختهای نور. 


‌ 


فرو می‌ریزد» می‌رمبد. حریق. حریق. 

و روح من می‌رقصد» تاول زده از تراشه‌های آتشین. 
که فرا می‌خواند؟ کدام خاموشی آکنده از طنین؟ 
ساعت دلتنگی» ساعت شادی» ساعت تنبایی؛ 
ساعتی که مراست از میانه‌ی آن همها 

نفیری که باد در آن می گذرد با آواز. 

چنین هوای گریه‌یی» بسته‌ی پیکرم. 

تکان تمام ریشه‌هاء 

هجوم تمام موجها! 

آواره» شاد غمین » روحم» بی‌پایان. 


چراغهای اندیشناك دفن کننده» به تنپائی زرف. 


کیستی تو» کیستی ؟ 


او 





رد( ری [ 1-۲ 


۳۱۰۲۳ | ۰ 

۶ عع[عطهه موزل جوز عطع عع‌صنم ۲ عظ۳) 5] 

مر و ۷۵8۲۵ 8۱6 وه عنرمطم‌ومطم عاذا ماع مموه عظ ]: 
هه عطاععل هم رون »جه او , وبورا] 


۵۷۲۶۰ 1200158 طز عاسطصت شوج ظ ] 
۵۵ ۳ ۶۲۵۴۲ سمل وهای انم ۲عبازو خر 
۰ ۳۲۱۵ ع:۳۱ .اا۶2 و و صنی‌جووه 


۰ 6 0:۶5 ۱۸01 ۳6 طا) 

(9 

0 جح جعبه 0ج داتق هب عم [ عم 
۰ یامعع۲ لهج 5صنامو هعی عظ۳] پ«وسج زج۲ 

۰ 2 19 واظ ] 

۳۱6۲۳ ۵ 


.۷۵ص بام۷۵ جع نظ صمجعمظ 6ظ۲۳ 200 بمب عب۱۵ ۱ ع۲ع۳ 
تعهصنطن ها عععط: عمج انز تامید »بما] | 

۷6۵6۶ ۳6۵۷ 6۳056 ۵ مق وعوون رح 5۵۱۳8 

۰ ۵ ۵۷/۵۲۶ 62: ۲۳6 وووت ۱2۲ 

۰ لاه عو۱0) عازا م۲۵۲۵ ۳۷۶۵۱۲ عع: [ 
۸ ۵0۵۲۶ طممصعاج ۲۳6 معا صع5200 عتع‌زم ع ] 
۱۵ ۲0 تقاط ر ۲۱۲6۵ مسامم ۱۲6 بل 

50 2۳6 با۷۲۵ ۱2۷6۰ ۵ ول ] ها | 

۱0 66 از ما۷۲ عون هه با 

۱ 0 ۱2و ۲0 ۲۵۲۲6 2901 و6۵6 ۱۵۱۲ ۶ب 


پپحی. ]7 مسر 


.جع ۲وسعلمل و6 فصستت صممصو فظ [ 

6 بان )زا عصص غج مها ۲6ه): ]ی‌ووزط ۲6 [: 
0ص عط) وا ععصام عطع رتامرا عه۱ | کج ۸8 

0 ۱62۷6۶ نع داز وه تنام ۷ قطن 6۵ ۱۷۴ 


۱۸ 


این حا تو را دوست دارم 


این جاتو را دوست دارم. 
در کاجهای تاريك» رها می‌شود باد. 


بر آبمپای سر گردان» ماه فسفر-تاب. 
همه یکسان» پی هم می کنند روزها. 


0۳ 


برف به حالات رقص 

از خود باز می‌شود. 

کاکی سیمینی از غرب سرازیر می‌شود. 
بادبانی‌گاهی. ستار گان بلند» بلند. 


آه چلیپای سیاه زورقی. 

گاه » سحر می خیرم ؛ وجان من حتی » در . 
می‌خند» می‌خواند دریا دورادور. 

این بندری. 


این جاتو را دوست دارم. 


این جاتو را دوست دارم و بیمموده تور افق نهان می‌دارد. 


هنوز تورا دوست دارم» آری» میان این چیزهای سرد. 
گاه می‌رود بوسه‌های من به سوی آن نارهای سنگینی 
که دربا را می‌روند و گویی نه به آهنگگ کرانه‌پی. 
می‌بینم که همچو آن لنگرهای کپنه » فرآموشم. 

عصر چون کرانه می کند» اسکله‌ها غمناکترند. 


۵ ۵ 


زندگیم به خستگی می‌گراید و بیمیلی. 
عاشمم به آنچه ندارم. و سخت دوری دو. 
بیزاریم کلنجار می‌رود باشفقمای آرام. 
اما شب می‌آید و خواندنم می آغازد. 


ماه کوك خوابش را می‌چرخاند. 
مرا درشت‌ترین ستاره‌ها می‌نگرند با چشمهای تو. 
و همچنان که دوستت می‌دارم» 
کتشازهن داد 

نام تو را می‌خواهند 

بابر کپای سیمی‌شان آواز کنند. 


۵۶ 


یت ]2 سس 


(سه " ۵و۵ عبلنق] ابني 


5 ]۲۳2 باه عطع ,سح 0صج 56| ا۲تی) 

۷5 واانت 132۶ رعصنعتع ۳6 ومصصنام ع2ط) رعانن؟ ۸۳6 
6۵ عبامصوتصصتا رصع ربروز طغ زب تول‌ مها مناه ۵۱۱60 
۲۰ ۶ 0۴ ۶9۱1 ۲۲6 عوظ هه انامه ناما هو 


کل‌صه۴ز ۲۳56 ماصز 4عنجه و بای مهصتهع۷ )هه خر 
۷۵۱۷۲۲ 5۱۲6۲۵۳ تاو جع ۱ مه قاط ناور ان 
امه عان۱ ج از کج نی عطع ‏ ام م۲ 

۰ ۷۵۱۲ ط عقاوم 7 ۲۷۵ ۱62۷6 11 280 


۰ ۲0۱۷۵۲۶6 ۱6 عا و۳ وصاطامه سای لجع ع)ز] آززی) 

۰( ۷0۲ وتامطه وج رجه ۲۵۳۱۳6۲ 6 قبهءط فصن مهب 
,6 6 اه ۷۵ ۲۳۵۵2۱60 ۲۳6 2۲6 با۷۵ 

۱۷۳۵۵ 6 ۵0 عون عطع عبج عط) ]۵ کفی‌صصعاصتتی عظع 


,۱۵۲6۲6۱666 رتا۷۵ ۲۵۲ می‌د۲و6ز ۱6۵۲۲ وی بان 

۰ 10۷۱8۵ جرج معصعاو نامز لوط آن روز تناو مها آ وه 
بصع لوح ۷6۵۲ ۲۲6۲تاظ ۲۵۲۲ 

۲ 2:4 ۵09۵۵۷ عظع رصنء عطه لجع ۱0ع6-جعط ۲56 از 


۱۹ 


دختر چابك گندمکون 


دختر جابك گندمگون» 
آفتاب میوه پرور و دانه بند و جلبك - پیچ 


و دهان آب - شند تورا. 


۷ 


در رشته‌های یال سیاه تو. آفتاب مشتاق سیاهی 
بافته می‌شود آن گاه که بازوان می‌بازی. 

بازی می کنی تو با آفتاب» انگار که با شاخابی 
که در چشمپای تو دوبر که‌ی تاريك به‌جای می‌نمد. 


دختر چابك گندمگون» مرا هیچ به‌سوی تو نمی آرد. 
همه‌چیز تو مرا دور می کند» همحو نیمروز. 
توجوانی شوریده‌وار زنبوری» 


ح 


بااین همه» دل دیجور من تورا می‌جوید» 
و من عاشق آن پیکر شادمان توام» صدای باريك و روان تو. 


چون کندمزار و آفتاب» شقایق و آب. 


۵4۸ 


۶ ) آ ماو[ 


66۰ 2۵0101656: ۲۳6 ۷۷۲۱۵6 صه | غطمنج0[ 


۷ و۱ طونم 6 ] ۲ رامین ب۵ ما۱۷ 
".وونل عط ور ۲عبنطای جح عبا 2۳6 وهای عظع ۵۵ 


بععصنی جح بای عطع وذ عع۳6۵[۷ ۷۱۵۵ ۲حعنم 6 [ 


.ءعصا 200661 06 ۷۲۱۲6 ی [ ۶طامزورن[ 
00۰ 6 ۱0۷604 6و ۵و 290 ع۳ 1۵60 ] 


,کج رح صة 6۲ ۲610 آ عصه عنط عانا عاطهنه طهبمزط [ 
او ییاه ۲6 ۲ع0 تقو 2940 طنهعع ۳۲ 560و ] 


0۰ ۱0۷6۵4 | ععصصزاء وی رعصه 1۵۷60 عطو 
بیع ناو اجعتو ۳6۲ ۱۵۷6۵ 276 ]و عون تام 10۷[ 


۰ ۵006560 ۲۳6 ۷۲۱۲6 صق آ] و09[ 
6۲ 106۲ ۵۷6ظ [ ۲52۶ [ع۴6 10 ,۳56۲ ۲۵۷6 9۵۲ مل [ ع2ظ1 نع 110 


6۲ بامط)زا عءعصعحصصدا تمه او هن ععصوعحصصطا فطل بقع و[ 
۲۳۱۶ ۲0 16 ۱۱6 آنامی ۲ 6۵ عااج] عءجبع۷ ۲۳6 ۸۵۱04 


6 66۵ ۵۵۲ ام ۱۵۷6 رد عقط ۵۵0 ]۱ مهو ۱۷/26 
بعص حع۱ ]مه و عط۳و 0صه وی وا غحآهنم عظ [ 


]ون 1۳6 دا بعصتهودنء وز عومع‌مومو ی‌20)کنل ۲۳6 وا لح وز ونط ]" 
۲ )و۱۵ وه 16 ۱۳2۶ 0عوناجو ۵۶و وا آنامء با 


۲و0 ۶۲ مظ۳۱ظ و عمط مع عظ 4ه8 مه معا طونء ۶ 
۰ ۵۲۱۷۷۱۵۳ وذ ۳6و 0ص 6۲ظ ۲۵۲ اما تفع زا 


۲۰ ع 2 عظ۲ ۱۷۳۱۲6۵۱۴۵ واه عصصجه عظ۳ [" 
۱۱6 عووها مه 2۳6 رعصهنه هط ام ۱/6 


۲ ۱۵۷64 | و باه رونعای عقتقطع عط عبها مها وه [ 
۵۸ ۱۶۴ عنم م6 رطع 4ص مه نا زمب زا 


رو زود 06۲۵۲۵ جج ٩۳5‏ چظ .)موجه ع از اه ,عع‌دتوصخر 
ای ۱9۵/۵۱6 ۳۱۶۲ رم عمط ععظ ری‌آوب ع۲۷ 


۲ ۱۵۷6 [ ءرجصو غباط وهای وتقط) معط عبه۱ همهم 2۵ ] 
۰ ۵ و۱ ۲۵۲۵26۲۲۱۴۵ ٩۳0۲۲,‏ 0و وز 0۷6 ] 


کوج زور طز ع۳ ۱0عظ آ عصه عون انا اون طقتامطة ءعنیمعظ 
۲ ]105 فعظ 1۶ 2۶ 20160660: ۱0۵۶ و آباهز ۱۱ 


۲ ۱6 وععاجور ماو ع2ظ) صنجم غجعا ع۳ع عظ عنطع طعبمط 1 
6۲ ۲۵۲ ۷۷۲۱۲6 ] ۱۳2۲ ۷6۲66۶ ]126 ۲۳6 ع۶ع۳ 2۳۱۵ 


سس هط 7 سححصب, 


باد شب 


می‌ جر خحد در آسمان و می‌خو اند. 


می‌تو انم امشب 
شعرها بنویسم از همیشه غمگینتر. 
دوستدش داشتم » او هم گاهی 


دوستم می‌داشت. 


در چنین شیمهایی 

او در آغو شم بود. 
بوسه‌ها می‌زدم برو 
زير آسمان بی‌پایان. 


دوستم داشت و من هم گاهی 
دوستدش داشتم. 
چکونه می‌شد آن چشمپای آرام درشت را دوست تاش 


می‌توانم آمشب 

شعرها بنویسم از قتهه: عف تور 
به خیال این که او با من نیست » 
احساس این که از دست داده‌ام او را. 


شنیدن شب بی کرانه و بی‌آو بی کرانه‌تر. 


و شعر می‌آفتد روی روحء 
چنان که روی علف» شپنم. 


چه باك 
که عشقم نتوانست نگاهش دارد. 
شب پرستاره است و او بامن نیست. 


همه‌اش همین. 


کسی به دوردست می‌خو اند. ده دوردست.. 


دلم به از دست دادنش راضی نسست. 


۶۱ 


نگاهم پی او می‌ گر دد 
انگا رکه می‌خواهد او را به من آورد. 


دلم پی او می‌گردد؛ 
و او با من نیست. 


همان شب همیشگی که سفید م ی کند 
همان درختان را. 
مااز آن زمان 
دیگر نه همانیم. 


دوستش ندارم دیگر» مسلم است » اما 
حه دوست داشتمش. 

صدایم پی باد می گردد 

تابه گوش او برسد. 


آن دیگری. آن دیگری خواهد بود. 


رک موه مق تور ین 


۶۲ 


صدای او پیکر تابناك او. 
و آن چشم‌ای بی‌پایان. 


دوستش ندارم دیگر ؛ مسلم است؛ اما 
شاید که دوستش دارم. 
چه کوتاهست عشق » 


چه درازست فراموشی. 


چون که درچنین شبمهایی 
او در آغوشم بود» 
دلم به از دست دادنش راضی نیست. 


گرچه این پسین رنجی‌ست 
که به من می‌دهد او ) 

و این پسین شعری 

که می‌نویسم از برای او. 


۰۳ 





موم 5( 0 8( 1 


۰ 2۲0۱۱ ۱18۳۲ م۲ 6۲۵ تاو۷ا اه ومصعم ع6ظ [ 
اومء مج از احعصحا متمحاطنهه کاز معاعصنص ۲۱۷6۲ عط 1 


وج 2 ععبوطاب عطع مان ۲۵6۵ع۶ع(۱ 
م۵0 1666۲۲6۵ ۵ ,1602۲0۲6 ۲ه ۲بامط ظ) و1 )] 


6 بو عم عطنهند: 2۲6 ومع 20۷6۲ 8آمن) 
رلععسونده عطها ام ی عع۲ع روزنهاعل اه غزم طال) 


6 نیج م۱ ۲6 جع قعس عطع تام ها 
موم عل۲نظ عصمء عطع آه وهط عظ ناما م۳۳ 


,ع(2)وز1 انا رعصنط یه 4عسمااج اه تاو 
ااصوی عصنط) بجعت تور جرا ,عون عاناً بععی عطاع مان[ 


61 036 200 ۴آناجععج ۶ه نام بو 6( جع ]| 
عمط طع زا و مزا 4عح2هاط عحط) اعمء عط) ه بط عط ] 


۲ ۵صناظ وه ۵۲ دهع وم|ز۴ 
باوج عون عبت باورا ور رعبهما اه عوعهوصع انوم ءصعآنداتنه 


۷۵4 2 ۱۷۱۴۸۵264 | نام بجر )فنص ان 00مطل انح 6۲6 ط۱] 
اج عصنط هت باورا رز عع موزل اوه ] 


,21۲6ع1 ۲10 عصنا اما موی ۲0۱60 نع با0 
اعاصجء وونط عبت باویر ها رتافد 0عصصبای کی 2و 


0۳۵ سمل‌جهای اه آادس عطع ع0هه ]۲ 
00 ۱۱۷۵6 206 08ص 1621۳6 67۵90 


,06 200 1۱07601 | ماب مهم رامع شم بجر افع1 طا6 
۵۵ 008 ۷ ۲۵۱56 آ ۲تاقطا غقتمصه عط ود ناما متیآ 


۱6906۳۵۵۵ ع01۲ص۱ ۲۳5 0ععناهظ تام ۲وز چ معا ] 
و 2 مان ام 26۲6و هیناه تحص عظ) 0ج 


,عل‌ جوز ع) ۶ ع8بطزاهی علجاط 66 کوب ۳6۲6 ] 
۰ عضو اما کج ناما ۱0۲ ]۵0 صهجه۵0 ۷ 56۲6 200 


۵/۵ ۱۷۰۲۵ ۷۵۵ 00 ۳086۲ 21 ۱۳۱۲6۲ ۱۷6۲6 ۳6۲۳6 ]" 
6 ۱۷۷6۲۶ ۷۵۲ 2001 قطان ۳6 200 اعزترع ۱۷۸۷6۲6 ۳56۲۳۶ ] 


۶ نهر 1آنام ناما وج نصا مج مل [ ر صهصصمبد ار 
اعصتج 0۲۷۵۲ عومی 6 ها رامع نامب ام اجه 156 ط1 


انا 0۲ 1691۲6 رح که ۳۱6۴ 0ج »نع بدنل] 
:0 00ج جع مد رصماصییل هه تنل دنل 


رکطصوم ویر وا 2۳6 انز جوز 16۲ رععوعنا ۵۲ همع ) 
تعنص بح اج عم ,قاط عحاعنوط 8ععنن۲۳ 56 انا 


رعحاصطز لوعععن! عظ۸ اه ,نامه صع)نها عط) طان) 
معزلمط لعوزسمنص عطع طه ر,طاععا عطنععصط 6ط) طاه 


0۲۸ 21 ۳۵۵6 ه عطنامای 20 ۳6] جا6 
0 2۳4 ۱۵۲۵60 ۷۷6 ۷۷۳۱۱۳ ۱۳ 


ام جح وج ۷۵۲6۲ 26 )ظعاا و۱06۲ ۲۳6 ۸۸80 
,عون 6ط جه صنعهها پدامینهیز ۱۷۷۵۲۵ ۲۳ ۸0 


,19۱8218 برد آن عودررمب عط) عوس از ها هه برصناععل بر قعس عاط [ 
اماجوء عطزطا هب بو طز رالع؟ عطنعصما پچ 1۶ ها 20 


یور ماصا ]۲6 عصنط) عبت رونتفاعل آه غزم کا6 
م۷ 2۳6 م5۵ اعد هد روی هون ]۵ مزر گنل 5۵۲۲۵0 ۷2۲ 


م۱92۱ 


توصدء جح عاای [۱ن۲: ویر ممااتط مع مماان ممع۳ 
6۰ ج ۵۲ وم 36 طز تمانمی و انا هطون‌صجع 5 


از عم ای تام عمجم دز لول آازای م۲ 
۱6۲ 290 موه رونتطاعل اه عنم دحا 


51۱26۲ 6وععن۱ عبزل 0زا ع1وظ۲ 
باصدجء عدنط عبت تور رز هی ‌ونل اوها 


بسح 7 بسح 


موم لاف ۳2۳1 236 ,ع۲نا۲ج۵ع1 ۴ه ۲بامط عظع وز 6 
ءعاصاءصون 6۲6 ااج م6 وصعایع! اهاط عط) طع‌زطا 


ماه ۲۲6 ععال۲نع هعز ۳6) ۵۲ 961۶ عطناغفنم 6 ]" 
وج کل۲زه عاععاظ رهب سقعظ هی 1ام) 


17 2 ۱۷۷۳۵۲۷65 0۳6 116 ۲۶6۲۲6۵ 
,ع روط چجه ها ککزها «املجدک عیام‌آناه 6 باون 


بنج بت صوطاه عطه! جان .عصنط وت صقطع دنو ان 


عون 329010060 ۲ ,0۲6 تجوع ]هن تباوط عطع کر )] 


بح 0۵] سص,م 


سرود نومیدی 


یاد تو در می‌آید از شب پیرامونم. 
زاری پیگیرش را رود به دریا می‌پیوندد. 


وامانده و مترولك چنان اسکله‌ها به سحر . 
ارنك ساعت عزیمت » آه ای واماندها 


۶۳ 


گلبرگهپای سرد بر دلم می‌بارد. 
آه چال آخال» غار درنده‌ی کشتی شکستگان. 


در تو پیکارها و پروازها فراهم شك, 
از تو پرهای پرندگان آواز بلند شد. 


چون دوردست» هرچه را فرو دادی. 


چون دربا» جون زمان. هرچه در تو فرو رفت! 


ساعت شادبان تازش و بوسه بود. 


ساعت حیرانی» که همچو فانوسی دریایی افر وخته بود., 


دلشوره‌ی رهنما» حشم آب باز نابیناه 
مستی توفانی عشق» هرچه در تو فرو رفت! 


5۵ 


در کود کی مه ء) روحم » بالدار وزخمدار. 


درد را احاطه کردی» چنگ در آرزو زدی» 


آندوه تورا فرو افکند هرچه درتو فرو رفت! 


دیرار سایه را عقب زدم» 


در ثراسوی آرژو و عدل قدم زدم. 


ای جسم » جسم من » ای‌زنی که دوس داشتم » وازدست داده‌ام 
در ساعت نمنال» تورا می‌خو انم و آواز می‌دهم . 


همچو کوزه‌یی در تو مهربانی بی‌پایان بود» 
و تو را شکست فراموشی بی‌پایان همچ وکوزه‌یی. 


<ِ۶ 


تنبائی سباه جزایر بود» 
و آن جاء زن دلربا» بازوان تو در برم کشید. 


تشنگی بود و گشنگی» ومیوه بودی تو. 


غم بود و خرابه‌ها» و معجزه بودی تو. 


مرا» نمی‌دانم» آه زن» چکونه توانستی داشت 
در زمین حجانت» درحاج بازوانت. 


آرزوی دوام چه کوتاه و سممناله بوده 
چه مستانه و دشوار» چه مدید و آزمند. 


هنوز خوشه‌ها می‌سوزد» نك خورده از پر نده‌ها. 


۶۷ 


11 دهان گزیده) آ اندامم‌ای بو سیده» 


آه دندانم‌ای گرسنه آه بدنهای آغوش دیده. 


آه پیوند دیوانه‌ی نبرو و امد 


و مرربانی» به روشنی آب و آرد. 
و کلامی به سحتی آغاز یافته برلبها. 


این هنز نوشت من بود و درآن» سفر اشتیاق من 
و دران اشتیاقم از پای در آمد و هرچه در تو فرورفت! 


آه چال آخال» هرچه در تو فرو افتاد» 
از چه درد نگفتی» در چه درد غرقه نس ۱ 


۶۸ 


هنوز صدا می زدی و می‌خواندی» موجاموج. 
برپا چون ملاحی به تیه 6 فلت کین 


هنوز می شکفتی در آوازها هنور می‌شکستی درسیلانما. 
آه چال آخحال» جاه سر کشاده‌ی تلخ. 


آب باز پریده رنگ نابینا» فلاخن‌انداز بی‌اقبال» 


کاشض کمشدی هرجه درد و فت | 
۰ از ان 


اتتاگ ساعت عریمت 4 ایتلگ ساعت سیخت وسرد 


که سب به تمامی ساعتشمار ها می‌بندد. 


کمربند هیاهو گر دریا کرانه را دور می‌زند. 
برمی ایند ستارگان سر د » می کوچند پرند کان سباه. 


2۹ 


تننها سایه‌ی لرزان در دستم پیچ می‌خورد. 


ای از همه چیزی دور. ای از همه چیزی دور . 


ایتك ساعت عزیمت» آ‌ ای وامانده! 


شرح چند واژه 


موحه ب موج (نگاه کنید به «برهان قاطع» زیر واژدی 
«اشتر ك».) 
گاکی || نوعی مرغ دریایی. 
سفیدمهر - نوعی صدف. 
اقلیم- 11۳۳۱9۵16 آبوهوا(نگاه کنید به«ذر هگ اصطلاحات 
حتر افیایی» از احمد آرام و حسین کل گلاب 9...) 
اشترك - موج 
فرازاب - 1/5]۳6۵2۲۲ در خلافجهت‌حر کت جریا ن آب 
یا دربالا دست محلی از آن (فرهه.گت اصطلاحات...) 

قوا (در شعر ۵) - در اصل د«انرژی» بوده است. 
پر اشیدن - از هم پاشیدن. 
اطاس (در شعر ۱۳) - نقشه‌نامه است دنه آن بارچه. 
ممهور - مهر شده. 
ساینده (درشعر ۱۷) - دراصل «آسیاب کننده». ساییدن به 
معنای آرد کردن هم‌هست (ذگاه کنید به‌فهرست فعلهای‌فارسی 
در «راهنمای ریشه‌ی فعلهای ایرانی» د کتر محمد مقدم. ) 
آخال - زباله. 
خنیدن - طنین انداختن. 


اِ۷ 





